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مذاکرات وین، مهمترین موضوع سیاست خارجی 
ایران در آخرین ســال قرن چهاردهم شمســی 
بود؛ مذاکراتی که در پی احیای توافق موسوم به 
»برجام« بود و همین موضوع باعث شــده بود که 
در طــول مذاکرات، چــه در دولت روحانی و چه 
دولت رئیسی، کاسبان تحریم حداکثر توان خود 

را برای به هم زدن آن خرج کنند. 
پیــروزی »جو بایــدن« بر »دونالــد ترامپ« در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مقدمه ای بود 
بر احیای برجامی‌که ترامپ با قلدری از آن خارج 
شــده بود و با این کار رژیم صهیونیستی و بعضی 
تندروهای داخل ایران را خوشحال کرده بود. این 
رفتار ترامپ البته همراه بود با درخواســت‌هایی 
که او برای مذاکره با ایران داشــت اما معلوم بود 
که منظــور او از مذاکره بیشــتر نمایش و تبلیغ 
بود تا حل و فصل مســائل سیاسی؛ همچنان که 
دیدار و گفت‌وگوی او با رهبر کره شمالی چیزی 
بیش از این نبود و هیچ نتیجه ملموسی نداشت. 
با این حال با شــروع به کار دولت جو بایدن که 
از قبــل تمایل خویش به احیــای برجام را اعلام 
کرده بود، و آماده شــدن مقدمات، این مذاکرات 
در فروردیــن 1400  در وین آغاز شــد. تفاوتی 
که این مذاکرات با مذاکرات قبل داشــت این بود 
که بر اساس نظر مقامات عالی رتبه نظام این بار 
گفتگوی مســتقیم با آمریکا ممنوع بود و به این 
ترتیب مذاکرات 1+5 تبدیل به دو سری مذاکره 
1+4 شد. چهار کشور میانه )روسیه، چین، فرانسه 
و انگلیــس( یکبار با ایران مذاکره می‌کردند و بار 

دیگر با آمریکا. 
مسئول تیم مذاکره کننده ایران، عباس عراقچی 
معاون محمدجــواد ظریف بود و در ایامی‌که این 
مذاکرات جریان داشت، کار را با دقت و موفقیت 
به پیش برد؛ آن چنان که حســن روحانی یکبار 
اعلام کــرد که »اگر به عراقچــی اختیار بدهیم، 
همین امروز تحریم می‌تواند برداشته شود«. این 
پیشــرفت کار البته برای »کاسبان تحریم« غیر 

قابل قبول بود. 
درآمد سرشــار آنهــا از تحریم یکبــار با برجام 
متوقف شــده بود و حالا نمی‌خواستند بار دیگر 
ایــن اتفاق تلخ تکرار شــود. برای همین »عباس 
عراقچی« تبدیل به سیبل اصلی آنها شد. پیش از 
آن محمدجواد ظریف را با انتشار »فایل صوتی« 
از میــدان خارج کرده بودند و وقتی او اعلام کرد 
که به هیچ وجــه کاندیدای ریاســت جمهوری 
نمی‌شود، دست از ســر او برداشتند؛ اما عراقچی 

همچنان خطری بزرگ برای منافع آنها بود. 
از سوی دیگر بعضی طیف‌های سیاسی همه توان 
و همت خود را صرف این می‌کردند که دیگر هیچ 
توافقــی در ماه‌های آخر دولــت روحانی صورت 
نگیــرد. برای منافع جناحی لازم بود که هر گونه 
توافقی تا اســتقرار دولت رئیســی تاخیر بیفتد، 

حتی به قیمت اینکه مردم در زیر فشار روزافزون 
تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی له شوند. 

بهر حال مذاکرات ویــن در اواخر تیرماه متوقف 
شــد تا انتقال دولت صورت بگیرد. بعد از آن هم 
دوماهی صحبتی از مذاکــرات نبود تا اینکه تیم 

جدید مذاکره کننده ایران به سرپرســتی »علی 
باقری کنی« تشکیل شد و علی رغم اینکه تلاش 
می‌شــد هیچ ســخنی از برجام و مذاکرات قبلی 
گفته نشــود، گفتگوها بر پایــه توافق‌های اولیه 
عبــاس عراقچی و برای احیای برجام آغاز شــد. 
در واقــع همواره تصمیم گیری بــرای مذاکرات 
هسته ای در ســطحی بالاتر از دولت ایران انجام 
می‌گرفت و این واقعیتی بود که اگر عمدا نادیده 

گرفته می‌شد فقط برای استفاده جناحی بود.
یک تفاوت عمده که در پیرامون مذاکرات جدید 
نســبت به دور قبلی شــکل گرفت، این بود که 
این بار »اولیانوف« مذاکره کننده ارشــد روسیه 
تبدیل به مهمترین منبع برای خبررسانی درباره 
پیشرفت مذاکرات شده بود! این موضوع هشدارها 
درباره بازی کردن روســیه با کارت ایران در این 

مذاکرات را بیشتر کرد. 
شروع اختلاف‌ها و خطر بالقوه جنگ در اوکراین، 
این هشــدارها را بیشــتر کرد اما از طرف دولت 

این پاســخ داده می‌شد که روســیه تنها یکی از 
طرف‌های مذاکره است و نه بیشتر!

حمله روســیه بــه اوکراین، نشــان داد که این 
دغدغه‌ها بی مورد نبوده است. بعد از آغاز جنگ 
اوکراین بعضی صاحب نظــران عنوان کردند که 
اولیانوف ماموریت داشت مذاکرات وین را تا شروع 
جنگ کش دهد تا روسیه بتواند خواسته‌های خود 
در جنگ را به ادامــه مذاکرات و توافق احتمالی 

ایران و غرب گره بزند.
 اتفاقی که با توجه به ضمیمه شــدن خواســته 
روســیه بعد از شروع جنگ به شروط توافق وین 
بــه واقعیت پیوســت. بعد از آغــاز جنگ، گویی 
ماموریت اولیانوف به پایان رســید و »ســرگئی 
لارورف« وزیر خارجه روســیه وارد میدان شد و 
در حالی کــه همه منتظر پایان مذاکرات و اعلام 
توافق بودند، درخواســت دقیقه نودی روسیه را 
مطرح کرد: مسکو درخواســت ضمانت کتبی از 
واشنگتن کرد، مبنی بر اینکه تحریم‌های مربوط 
به اوکراین مانع از تجارت گسترده با ایران نشود! 
این در حالی بود که جنگ اوکراین از طرفی باعث 
شــد قیمت نفت بعد از یک دهه دوباره به بالاتر 
از 100 دلار برسد و از طرف دیگر تحریم روسیه 
فرصت مناسبی برای حضور دوباره ایران در بازار 
انرژی را فراهم کرد که توافق وین می‌توانست آن 

را ممکن کند. 
در این وضعیت بار دیگر هشدارها به دولت و علی 
باقری از ســوی جریان‌های معلوم الحال داخلی 
آغاز شــد؛ منافــع ملی باز هــم در مقابل منافع 
شــخصی کاســبان تحریم قرار گرفته بود! علی 
باقری در نیمه اســفند یکروز به کشور برگشت تا 

خرین هماهنگی‌ها را انجام دهد. 
طول کشیدن مذاکرات و امیدها و دل نگرانی‌های 
ضمیمه آن متاســفانه عامل فرســایش اقتصاد 
کشــور و روان مردمی‌بود که به دنبال گشایشی 
در مشکلات اقتصادی ناشــی از تحریم‌ها بودند؛ 
نکته‌ای که متاسفانه اصلا مورد توجه قرار نگرفت.

تمام سال 1400 با امید به نتیجه بخشی مذاکرات وین گذشت

سریال تلخ فرسایش اقتصاد و روان مردم!

بعضی طیف‌های سیاســی همه توان و 
همت خود را صــرف این می‌کردند که 
دیگر هیچ توافقی در ماه‌های آخر دولت 
روحانــی صورت نگیرد. بــرای منافع 
جناحی لازم بود که هر گونه توافقی تا 
بیفتد،  تاخیر  به  رئیسی  استقرار دولت 
حتی بــه قیمت اینکه مــردم در زیر 
فشــار روزافزون تحریم‌ها و مشکلات 

اقتصادی له شوند 

ســیزدهمین دوره انتخابات ریاســت‌جمهوری در 
ایــران ۲۸ خرداد برگــزارو در آن ســید ابراهیم 
رئیســی به عنوان هشــتمین رئیس‌جمهور ایران 
انتخاب شــد. این انتخابات همزمــان با انتخابات 
شــوراهای اسلامی‌شــهر و روســتا، میان‌دوره‌ای 
مجلس شورای اسلامی‌و میان‌دوره‌ای دوم مجلس 
خبرگان رهبری برگزار شــد اما ایــن بار اهمیت 
انتخابات ریاســت جمهوری هم برای بســیاری از 
مردم چندان بیشتر از سایر انتخابات نبود. از یک 
ســو عملکرد مجموعه حاکمیت و از جمله دولت 
حسن روحانی و از سوی دیگر عدم احراز صلاحیت 
تعدادی از کاندیداهایی که می‌توانســتند به ایجاد 
فضــای رقابتی در انتخابات کمــک کنند موجب 
شده بود نتیجه انتخابات از قبل، مشخص باشد. به 
همین دلیل انتخاب سید ابراهیم رئیسی به ریاست 
جمهوری، در انتخاباتی سرد که پایینترین میزان 
مشــارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در 
ســالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌را رقم زد 
و در عین حال بالاتریــن آرای باطله را ثبت کرد 

چندان عجیب نبود.
۵۹۲ داوطلــب برای حضور در ایــن انتخابات به 
عنوان نامزد ثبت نام کردند که شــورای نگهبان، 
تنها صلاحیــت هفت نفــر را بــرای نامزدی در 
انتخابات ســیزدهم ریاســت‌جمهوری تأیید کرد: 
محســن رضایی، ســید ابراهیم رئیســی، ســید 
امیرحســین قاضی‌زاده‌هاشمی، عبدالناصر همتی، 
محسن مهرعلیزاده، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی. 
عدم احراز صلاحیت تعــدادی از کاندیداهایی که 
حضورشــان می‌توانســت موجب رقابتی تر شدن 
انتخابات شــود حاشــیه‌هایی ایجاد کــرد اما در 
نهایت تاثیری در اصل ماجــرا ایجاد نکرد. از بین 
کاندیداهای معرفی شــده توسط جبهه اصلاحات، 
هیــچ کاندیدایی احــراز صلاحیت نشــد. جبهه 
اصلاحات قصد داشــت پس از احــراز صلاحیتها 
و مشــخص شــدن کاندیدای نهایی، نظر خود را 
درباره حمایــت از کاندیدای این جبهه اعلام کند 
اما هیچیک از کاندیداهایش تایید نشدند. مصطفی 
کواکبیــان دبیرکل حزب مردم ســالاری یکی از 
کاندیداهای جبهه اصلاحات بود که با وجود سابقه 
دو دوره حضور در مجلس شورای اسلامی‌و بیست 
سال دبیرکلی یک حزب سیاسی، احراز صلاحیت 
نشد. برخی احزاب اصلاح طلب از دو کاندیدایی که 
نزدیکی بیشتری با جریان اصلاحات داشتند یعنی 
همتی و مهرعلیزاده حمایــت کردند اما مجموعه 
جبهه اصلاحات از هیــچ کاندیدایی حمایت نکرد 
چرا که این دو برآمده از جبهه اصلاحات نبودند. 

از سوی دیگر عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی 
هــم غیرمنتظره بــود. او که همــواره در اردوگاه 
اصولگرایی بود و کسی پیشبینی نمی‌کرد نامحرم 
شــود، شــاید از این جهت که امکان به هم زدن 
توازن قوای انتخاباتی در جریان اصولگرا را داشت 
کنار گذاشته شد. در نهایت همانونه که پیش‌بینی 

می‌شــد برخی کاندیداها که از ابتدا هم مشخص 
بود کاندیدای پوششــی هستند کنار رفتند. سعید 
جلیلــی و علیرضــا زاکانــی دو کاندیدایی بودند 
که مشــخص بود به نفع رئیســی کنــار می‌روند 
و همیــن گونــه هم شــد و از طیــف مقابل هم 

مهرعلیزاده به نفع همتــی کناره‌گیری کردند. اما 
انتخابات، یکطرفه بود و ســیدابراهیم رئیســی با 
۱۸٬۰۲۱٬۹۴۵ رای رئیس جمهور شــد. نفر دوم 
این انتخابات اما رای‌های سفید و باطله بود؛ آرایی 
که به نشانه نارضایتی داخل صندوقها ریخته شد و 
احتمالا توسط کسانی بود که به هر دلیلی مجبور 
بودند مهر انتخابات در شناسنامه شان ثبت شود. 
۱۳٫۰۶ درصد آرا متعلق به همین آرای باطله بود 
که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، 
نفر دوم انتخابات ریاســت جمهوری شد! محسن 
رضایــی بــا ۳٬۴۴۰٬۸۳۵ رای و ۱۲ درصــد آرا 
ســوم شد،  عبدالناصر همتی با ۲٬۴۴۳٬۳۸۷ رای 
و ۸٫۵ درصد آرا چهارم شــد و ســید امیرحسین 
معــادل  رای   ۱٬۰۰۳٬۶۵۰ قاضی‌زاده‌هاشــمی‌با 
۳٫۵ درصد آرا آخر شد. کاندیداهای اصولگرا، چه 
آنهایی که در صحنه ماندند تــا انتخابات، رقابتی 
بماند و چه کسانی که پوششی بودند و کنار رفتند، 
پس از روی کار آمدن دولت رئیســی پاداش خود 
را گرفتند. رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور 

شد، قاضی زاده‌هاشــمی‌رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شــد، علیرضا زاکانی هم شهردار تهران 
شد. سعید جلیلی هم به مشغولیات قبلی خود در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای راهبردی 

روابط خارجی ادامه داد. 
میزان مشــارکت مردم در این انتخابات ۴۸ درصد 
بود که همچون میزان آرای باطله، بیســابقه بود. 
دلیــل اصلی این موضوع را می‌توان کاهش اعتماد 
عمومی‌به ارکان مختلف حاکمیت دانســت. مردم 
اگر در انتخابات 1396 برای دومین بار به حســن 
روحانــی رای دادند به دلیــل موفقیت آن دولت 
در لغو تحریمها و بهبود نســبی شرایط اقتصادی 
کشور بود. اما اتفاقاتی که در چهار سال دوم دولت 
روحانی رخ داد عملا مردم را نسبت به دولت ناامید 
کرد و موجــب رویگردانی آنها از اصلاح طلبان به 

عنوان حامیان دولت روحانی شد. 
دولت روحانی موفق نشــد وعده‌هــای اقتصادی 
خود را تحقق بخشــد و با بازگشت تحریمها عملا 
خلع ســاح شد. در اعترات دی سال 96 و سپس 
اعتراضــات آبان 98 که به دلیــل افزایش قیمت 
بنزین رخ داد، فاصله دولت با مردم بیشتر و بیشتر 
شــد و مردم به جای آنکه همانند چهار سال اول 
دولت روحانی از او و دولتمردانش شــاهد همدلی 
باشــند، نظاره گر رویکردهایــی عجیب بودند که 
به ناامیدی‌ها دامن میزد. ســخن معروف روحانی 
مبنی بــر اینکه خودم هم جمعــه صبح فهمیدم 
بنزین گران شــده، یا فیلتر شــدن تلگرام و بعد 
هم قطعی مقطعــی اینترنت در آبان و آذر 98 در 
شــرایطی که روحانی قول داده بود دســت کسی 
روی دکمه فیلتر نشــود، برای مــردم قابل قبول 
نبود؛ ضمن اینکه شرایط اقتصادی نیز روز به روز 
بدتر شــده بود و به همین دلیل اکثریت مردم به 
جایی رسیدند که همانند انتخابات مجلس اسفند 
98، دیگر برایشان مهم نبود چه کسانی در مجلس 
و شورای شــهر و حتی صندلی ریاست جمهوری 
استقرار می‌یابند تا بدین ترتیب سردترین انتخابات 

ریاست جمهوری برگزار شود. 

سردترین انتخابات ریاست‌جمهوری 40 سال اخیر چگونه برگزار شد؟

آرای باطله، چهره نوظهور سال 1400!

انتخابات  این  میزان مشــارکت مردم در 
‌۴۸درصــد بود که همچــون میزان آرای 
باطله، بیسابقه بود. دلیل اصلی این موضوع 
ارکان  اعتماد عمومی‌به  را می‌توان کاهش 
مختلف حاکمیت دانســت. مردم اگر در 
انتخابات 1396 برای دومین بار به حســن 
روحانی رای دادند بــه دلیل موفقیت آن 
دولت در لغو تحریم‌ها و بهبود نسبی شرایط 

اقتصادی کشور بود

بازنگــری و تغییر در قانون اساســی اتفاق عجیب 
یا موضوع ممنوعه ای نیســت. این امر نه تنها در 
قانون اساســی پیش بینی شده است، که یکبار در 
ســال 1368 قانون اساسی مصوب در سال 1358 
مورد بازنگری قرار گرفت و بعضی از اصول مهم آن 
تغییراتی کرد. در ســال‌های اخیر بعضی از اهالی 
سیاســت لزوم بازنگری و اصلاح قانون اساسی را 
مورد اشــاره قــرار دادند و تــاش کردند که باب 
گفتگو درباره این موضوع مهم و حیاتی برای نظام 

جمهوری اسلامی‌را بگشایند. 
در ســال 1400ســخنان محمدرضا باهنر چهره 
شاخص اصولگراها در این خصوص یکبار دیگر این 
موضوع را در میان مطبوعات و رســانه‌ها برجسته 
شــد؛ اگرچه سخنانی دقیق تر و مفصل تر در این 
زمینه را تیرماه 1398 مصطفی کواکبیان دبیرکل 

حزب مردم سالاری بیان کرده بود. 
محمدرضا باهنر نایب رئیس اسبق مجلس شورای 
اســامی‌و دبیرکل جامعه اسلامی‌مهندسین  سوم 
بهمن در نشست ماهانه جامعه اسلامی‌مهندسین 
عنوان کرد که »باید خــود را برای جمهوری دوم 
آماده کنیم« و پس از آن در مصاحبه ای تفصیلی 
با خبرآنلاین ضمن رونمایــی از ایده خود، گفت: 
بعد از ۴۰ و اندی ســال باید در برخی ساختارها 
تجدیدنظر کنیم. فرانســه از زمــان انقلاب کبیر 
خود تاکنون ۵ جمهوری را تغییر داده و ســاختار 
جمهوریت خود را تغییر داده، ما هم باید وارد دوره 

»جمهوری دوم« شویم.
وی گفت: اصل ۱۷۷ قانون اساســی، موارد اصلاح 
قانون اساســی را مشخص کرده اســت. با اذن و 
اراده رهبری، مجلســی به نام بررســی مجدد یا 
بازنگری در قانون اساســی تشکیل می‌شود. قانون 
اساســی حتی ترکیب این مجلس را هم مشخص 
کرده اســت. مجلس تشکیل‌‌شده، موارد مرتبط با 
اصلاحات ساختاری را بررسی کارشناسی می‌کند 
و به تصویب نهایی می‌‌رساند، سپس این مصوبات 
باید به رفراندوم گذاشته شوند و اگر اکثریت ملت 
ایران آن را در همه‌‌پرســی تایید کردند، تبدیل به 

قانون لازم‌‌الاجرا می‌شود.
امــا نکته ای که مورد توجه باهنر قرار نگرفته بود، 
تغییر قانون اساسی در بهار 1368 بود. این نکته‌ای 
بود که کواکبیان در گفتگوی تفصیلی خود با مردم 
سالاری آنلاین در تیرماه گذشته آن را »جمهوریت 
دوم« لقــب داده بود و به این ترتیب بازنگری تازه 
در قانون اساسی را »جمهوریت سوم« دانسته بود. 
البته گفتنی اســت که کواکبیان بحث جمهوریت 
ســوم و بازنگری در قانون اساسی را اولین بار در 
»کنگره حزب مردم‌سالاری« مطرح کرد و در آنجا 
خواستار توجه عموم کارشناسان و اهالی سیاست 
اعم از اصولگرا و اصلاح طلــب به لزوم این تغییر 

شد.
کواکبیان در تیرمــاه درباره ایده خود توضیح داد: 
»وقتــی بنده این بحث را مطــرح کردم، خیلی‌ها 

تصورشــان از این مســاله یک الگوی برگرفته از 
جمهوریــت‌ فرانســه بود. مفهوم کلــی بحثی که 
ما داشــتیم هم این بود که قانون ‌اساســی ما باید 
مــورد بازنگری قــرار گیرد. اجــازه بدهید من به 
عنــوان مقدمه یــک توضیح کوتاه از این مســاله 

بدهم؛ از ســال ۵۸ تا ســال ۶۸ )در زمان حیات 
امام خمینی)ره( یک قانون ‌اساسی داشتیم که به 
دستور خود ایشان در سال 68 بازنگری در بعضی 
از اصــول آن انجام شــد. از آن وقــت تاکنون که 
حدود ۳۲ سال گذشته اســت، این قانون ‌اساسی 
را جمهوریت دوم می‌خوانم. یعنی جمهوریت اول 
با قانون ‌اساسی اول )58تا68(، جمهوریت دوم هم 
با قانون ‌اساسی فعلی در حال اجراست. جمهوریت 
ســوم یعنی از الان به بعد مــا باید یک تحولی در 
قانون ‌اساســی ایجاد کنیم و قانون ‌اساسی سوم یا 

جمهوریت سوم را تحقق بخشیم. 
لذا من ســر جمهوری‌های چندگانه فرانســه که 
الگوی ما باشد یا نباشد دعوا ندارم، بلکه می‌خواهم 
بگویم که ما دو قانون ‌اساســی را تجربه کردیم و 
یک قانون ‌اساسی ســوم را هم باید تجربه کنیم؛ 

این خلاصه جمهوریت سوم است.«
وی درباره ضرورت‌های طرح این مساله و بازنگری 
در قانون اساسی گفت:  اول این‌که تمامی‌نظام‌های 
سیاسی دنیا راه‌هایی را برای جلوگیری از ایستایی 

و رکــودی که در نظام ایجاد می‌شــود پیش‌بینی 
کرده‌اند. نکتــه دوم این‌که من معتقــدم اعتماد 
عمومی‌نســبت به نظام )به هر دلیلی( تا حدودی 
کاهش یافته اســت و این راهی است برای این‌که 
بخشی از اعتماد از دست رفته را ترمیم کرد. نکته 
سوم هم که به نظرم می‌رسد مهم‌تر از نکات قبلی 
باشد، ابهام‌هایی اســت که نظام را دچار بن بست 
کرده و معضلات و مشــکلاتی برای نظام به وجود 
آورده است. من معتقدم یکی از راه‌های برون‌رفت 
از معضلات و مشــکلات کشــور، همین بازنگری 
در قانون ‌اساســی اســت و به عبارت دیگر برای 
برون‌رفت از این مشکلات چاره‌ای جز بازنگری در 

اصول قانون اساسی نداریم.
از نظر کواکبیان 15 محور در قانون اساسی نیاز به 
تغییر دارد که بعضی از آنها عبارت بودند از : لزوم 
مشخص کردن نظام پارلمانی ایران، جایگاه احزاب 
در ساختار سیاســی نظام، تعریف رجل سیاسی و 
مذهبی در قانون اساســی، مشخص کردن جایگاه 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مشخص کردن 
دقیق اختیارات شــورای نگهبان، بحث اختیارات 
شورای عالی امنیت ملی..، مشخص کردن جایگاه 
نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، بحث 
انحصار صدا و ســیما و دخالت نیروهای مسلح در 

سیاست. 
البته واضح اســت که این فعــال اصلاح طلب بر 
اساس خاستگاه سیاسی خویش مواردی را مطرح 
کرده است و شــاید افرادی چون محمدرضا باهنر 
موضوعــات و مصداق‌های دیگــری را برای تغییر 
در ذهــن دارند، اما اگــر از منظــری بالاتر نگاه 
شــود می‌توان گفت که بازنگری و تغییر در قانون 
اساســی، فی نفسه خواسته بخشی از هر دو جناح 
سیاسی کشور اســت؛ این موضوع را از اینکه هم 
کواکبیــان و هم باهنر مطرح کــرده اند می‌توان 
فهمید؛ و بحث درباره موضوعات و مصادیق تغییر 
بحثی ثانویه اســت که در صــورت موافقت رهبر 
انقلاب و شکل گیری زمینه‌های دیگر برای انجام 

این مهم می‌توان درباره آن گفتگو کرد. 

»بازنگری در قانون اساسی« دوباره  مورد توجه سیاسیون قرار گرفت  

جمهوریت سوم، خواسته‌ای فراجناحی

از نظر کواکبیــان 15 محور در قانون 
اساســی نیاز به تغییر دارد که بعضی 
لزوم مشخص  از:  بودند  از آنها عبارت 
جایگاه  ایران،  پارلمانــی  نظام  کردن 
احزاب در ســاختار سیاســی نظام، 
در  مذهبی  و  سیاســی  رجل  تعریف 
جایگاه  کردن  اساسی، مشخص  قانون 

مجمع تشخیص مصلحت نظام و...

»انتصابات فامیلی« اصطلاحی اســت که در سال 
1400 با تشــکیل دولت جدید باب شد و خیلی 
زود افکار عمومی‌را به خود جلب کرد. پیش از این 
اصطلاح نزدیک به این موضوع »آقازاده« بود اما 
حالا معلوم شده که این فقط آقازاده‌ها نیستند که 
پست و رانت و امکانات را به خود جلب می‌کنند؛ 
بلکــه دامادها و برادر دامادها هم دســت کمی‌از 

آقازاده‌ها ندارند. 
بعضی‌ها هم به طنز گفتند که ظرفیت آقازاده‌ها 
اشــباع شــده و حالا نوبتی هم که باشــد نوبت 

دامادها است.
ایــن موضوع چنان بازتابــی در فضای مجازی و 
واقعی داشــت که سید ابراهیم رئیسی هم به آن 
توجه کرد و ظاهرا دســتوری برای رفع دغدغه‌ها 
در ایــن زمینه داد؛ اما دســتور رئیس جمهور به 
گونه ای بود که معلوم بود به نتیجه ای نمی‌رسد. 
وی 16 ابان ماه  در جلســه هیئت دولت با اشاره 
به طرح شــبهات مختلف در رســانه‌ها از جمله 
موضــوع توجه بعضی از وزرا نســبت به انتصاب 
بســتگان خود، گفت: وزرا و مسئولان اجرایی به 
»خبرســازی و ادعاهای کذب« بلافاصله پاســخ 
دهنــد و اجازه ندهند ذهنیــت منفی در جامعه 

بوجود آید. 
در واقع رئیسی خواستار مقابله با ادعاها شده بود، 
نه واقعیت‌هایی که درباره انتصابات فامیلی وجود 
دارد. ضمن اینکــه معرفی بــرادر داماد علیرضا 
زاکانی کاندیدای پوششــی انتخابــات به عنوان 
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش چند روز بعد از 
این دستور صورت گرفت که نشان می‌داد رئیس 

جمهور چندان توجهی به این مسائل ندارد. 
اما مجلــس در این مورد خاص روبروی انتصابات 
فامیلی ایستاد و به برادر داماد زاکانی رای اعتماد 

نداد. 
پس از آن یک عضو هیات رئیســه کمیســیون 
امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم با 
انتقاد از انتصابات فامیلی در دولت رئیسی گفت: 
طبق مشــاهدات انتصابات فامیلی صورت گرفته 
در دولت، ســزاوار جمهوری اسلامی‌نیســت و با 
وجودی که آقای رئیســی به مســئولان مربوطه 
تذکر داده اســت، اما چنیــن انتصاباتی در حال 

انجام است. 
این انتصابات خواســت دولت نیســت و مشکل 
نفسانی وزرا و مدیرانی است که چنین شرایطی را 

برای دولت پیش آورده اند.
فراکســیون مســتقلین ولایی  رئیس  همچنین 
مجلس شورای اسلامی‌نیز در روزهای پایانی آبان 
مــاه تاکید کرد: پرداختن بــه موضوعات باندی، 
گروهــی و جناحی خصوصا فامیلــی و ارتباطات 
شــخصی، به دولت در ادامه مســیر خیلی لطمه 

خواهد زد.
این انتصابات صدای دیگرانی جز اهالی مجلس را 

هم درآورد. علیرضا قزوه که جزو شاعران سیاسی 
و اصولگراست در این زمینه یک رباعی از خویش 
در فضای مجازی منتشر کرد که بازتاب بسیاری 
یافت: »شــد صورت خلق ســرخ از سیلی تان / 
کو تجربه؟ کو مــدرک تحصیلی تان / این دولت 

انقلاب اسلامی‌ماســت / نه دولت انقلاب فامیلی 
تان!« همچنین  ســید عبدالنبی موســوی‌فرد، 
نماینده ولی فقیه در خوزستان هم در خطبه‌های 
نماز جمعه اظهار کرد: ما به شــما رای ندادیم که 
فلان مســئول ،داماد و فرزندت را سر کار بیاوری 
و بهره‌مند شوند؛ مســئول باید مثل مردم و بین 
آن‌هــا زندگی کند؛ اگر مــا بخواهیم عدالت اجرا 

شود لازمه‌ی آن مطالبه‌گری مردم است.
علــی رغم همه این حرفهــا، در نیمه آذر رئیس 
دفتر رئیس جمهور یکبار دیگر همان ادعای قبلی 
درباره انتصابات فامیلی را تکرار کرد تا معلوم شود 
در همچنان بر همان پاشــنه می‌چرخد و با توجه 
به این اعتراضات و هشدارها دولت همچنان همه 

اخبار در این زمینه را »کذب« می‌داند. 
غلامحســین اسماعیلی در برنامه نگاه یک شبکه 
اول سیما درباره خبررســانی‌هایی که در زمینه 
انتصابــات خانوادگی در دولت انجام شــده بود، 
گفــت: این از ظلم‌هــا و خطاهایی بود که برخی 

از افــراد در حق این دولت انجام دادند و ذهنیت 
سازی غیر واقعی در جامعه انجام شد؛ بسیاری از 
افرادی که این ادعــا را کردند همکاران به آن‌ها 
مراجعه کردند تا مصداق را بگویند اما هر کدام از 

مصادیقی را که گفتند خلاف واقع بود .
وی اضافه کرد: خواستند به اعتمادی که دولت در 
دل مردم ایجاد کرده است آسیب بزنند و شاید هم 
عامدانه بود؛ زمانی که دیدند در نظرســنجی‌های 
داخلــی و بین المللی، این دولت و رئیس جمهور 
بعــد از انتخابات رشــد فراینــده محبوبیت‌های 
اجتماعی پیدا کرده اســت به داســتان سرایی و 

ادعای انتصابات فامیلی پرداختند.
رئیس دفتــر رئیس جمهور گفــت: البته برخی 
افــراد از جملــه نمایندگان مجلــس گفتند که 
می‌خواســتند تذکر دهند تا دولــت گرفتار این 
وضعیت نشود و دولت هم این تذکر را می‌پذیرد 
و تا کنون گرفتار این وضعیت نشــدیم و گرفتار 

هم نخواهیم شد.
در ماه‌های بعد اعتراضات به »انتصابات فامیلی« 
در رســانه‌ها و فضای مجازی همچنان ادامه پیدا 
گرد و از آن طرف دولت هم همه ادعاها را تکذیب 
کرد. از نظر دولت، انتصاب بســتگان نمایندگان 
مجلس یا مسئولان نهادها و شهرداری‌ها و ... در 

دولت انتصاب فامیلی نیست! 
در همین راســتا و علی رغم اینکه رسانه‌ها بارها 
وبارها فهرست انتصابات فامیلی را منتشر کردند، 
در پایان بهمن ماه صولت مرتضوی معاون اجرایی 
رییــس جمهوری دربــاره انتصابــات فامیلی در 
انواع ســطوح مدیریتی در دولت سیزدهم اظهار 
داشت: انتصابات فامیلی در دولت مردمی‌و انقلابی 
فضاسازی رســانه‌ای اســت و ابدا در این دولت 

انتصابات فامیلی نداریم. 
دو مورد از انتصابات فامیلی در دولت ســیزدهم 
را نام ببریــد تا من از آن دفاع کنم. اگر کســی 
مصداقــی از انتصابات فامیلی دارد معرفی کند تا 

سریعا آن موضوع را رسیدگی کنیم.

جلوه‌های جدید فامیل بازی، گریبانگیر دولت جدید شد 

انتصابات فامیلی؟ کو؟ کجا؟ ممکن نیست!

بارها  و  بارها  رســانه‌ها  اینکه  علی‌رغم 
فهرســت انتصابات فامیلی را منتشــر 
کردنــد، در پایــان بهمن مــاه صولت 
مرتضوی معاون اجرایی رییس جمهوری 
انواع سطوح  فامیلی در  انتصابات  درباره 
مدیریتی در دولت سیزدهم اظهار داشت: 
انتصابــات فامیلی در دولــت مردمی ‌و 
انقلابی فضاسازی رسانه‌ای است و ابدا در 

این دولت انتصابات فامیلی نداریم 


